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Abstract 

In the paper, position of Akkadian and Arabic language among Semitic 

languages are determined and they are compared by linguistic factor. By means of 

distinguishing between temporal and linguistic priority, it is shown that a language 

could be older than other while former has preserved properties which the latter has 

missed them. In this paper, it is shown that Arabic temporally is posterior, but 

linguistically prior than to Akkadian. It means that some properties with origin of 

Proto-Semitic without changing are retained in Arabic and same properties have 

changed in Akkadian. Archaic properties of Arabic compared to Akkadian could be 

classified in two groups: (1) Phonemic properties and (2) Grammatical properties. 

Arabic language preserves Proto-Semitic.phonemes: /θ/, /ḥ/, /δ/, / �ṣ /, /θ’/, /ˁ/, /ǵ/, /h/ 
that disappeared completely in Akkadian language. On the other hand, these 

phonemes which have existed in Proto-Semitic gradually have changed to other 

phonemes in Akkadian, while they remained without any change in Arabic 

language. Most important grammatical properties which are maintained in Arabic 

language and disappeared in Akkadian language as follows: duality in personal 

pronouns (independent pronouns and affixes), duality in verbal conjugation (perfect 

and imperfect aspect). Final change that is studied in this paper is word order in the 

sentence. As with most Semitic languages, Arabic has maintained Proto-Semitic 

order VSO (verb-subject-object), while in Akkadian by influence of Sumerian 

language Proto-Semitic word order has changed to SOV (subject-object-verb). 
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1های کهن زبان عربی در قیاس با اکدیبررسی تطبیقی ویژگی
 

 وردیامین شاه

 amin.shahverdy@gmail.com. هشگر زبان و فرهنگ اکدیدکترای فلسفه از دانشگاه اصفهان، پژو

 دهیچک

با زبان مادری است کمه  ها آنخانواده، مقایسه تحولات  های هم های مطالعه تطبیقی در حوزه زبان یکی از شیوه
رکی های سامی بموده و ریشمه مشمت زبان  اند. عربی و اکدی هر دو از خانواده های مورد بررسی از آن ریشه گرفته زبان

ای است که از آن شواهد نوشتاری موجود است و عربی زبانی  ترین زبان سامی دارند؛ با این تفاوت که اکدی قدیمی
گیری از چنین روشمی بمه مقایسمه میمان  است که از این حی  باید آن را زبانی نو در نظر گرفت. در این مقاله با بهره

های  شود، همچنان ویژگی ه عربی با آنکه زبانی نو محسوب میعربی و اکدی پرداخته شده و نشان داده شده است ک
های سامی آغمازینِ  را از دست داده است. عربی واج ها آنها پیش  ای را حفظ کرده است که زبان اکدی مدت زبانی

داده  طور کاممل از دسمت ها را به اکدی، این واج که درحالیثاء، حاء، ذال، ضاد، هاء، عین، غین و هاء را حفظ کرده 
تحمولات اکمدی، همچنمان شممار  برخلافهای دستوری نیز عربی متأثر از سامی آغازین و  است. در زمنیه ویژگی

 -بندی سامیِ آغازین فعل رده برخلاف، اکدی حال درعینگیرد.  مثنی را در ضمایر شخصی و صرف افعال به کار می
 فعل متأثر شده است. -مفعول -فاعل مفعول که همچنان در عربی رایج است، از ساختار سومری -فاعل

 

 .شناختی اکدی، سامی آغازین، عربی، سادگی زبان :ها دواژهیکل
  

                                                                 
 02/05/4102 تاریخ پذیرش:؛    25/01/4102تاریخ دریافت:  .1

ی ایشمان اسمت. پمر واضمح اسمت کمه مسمئولیت  نویسم، به واسطه ی اکدی می سپاسگزار دکتر عبدالمبید ارفعی هستم که اگر چیزی درباره
 ی آن است. ی نویسنده ی آنچه در این مقاله آمده است، بر عهده همه
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 درآمد. 1
هما را  ها سبب شده است تا پژوهشمگران ایمن زبان های مشترک میان عربی و برخی دیگر از زبان ویژگی

توان اشمتقاقی بمودن  سامی را می های زبان  ترین ویژگی بندی کنند. یکی از مهم دسته 1«سامی»تحت عنوان 
ها، برای بمه دسمت آوردن کاربردهما و معمانی گونماگون،  دانست. به عبارت بهتر، در این دسته از زبان ها آن
هما افمزوده  ی واژگانی این زبان گیرد و از این راه بر گنبینه های مختلفی قرار می ها و کلیشه در قالب« ریشه»

همای زیمادی  ، تفاوترنمدیگ یبرممها را در  از زبان یتوجه قابلمی که تعداد های سا شود؛ میان خود زبان می
های  زیرشماخههای و  های مختلم  سمامی را در دسمته توان زبان ها می وجود دارد و بر اساس همین تفاوت

 فرعی مختلفی قرار داد.
مما  بمر یکمدیگر در این مقاله، سعی شده است تا نشان داده شود که تقمدت و تمأخر زممانی و زبمانی لزو

 هایی خانواده با آن است، ویژگی منطبق نیستند و ممکن است زبانی که به لحاظ زمانی جدیدتر از زبانی هم
را از دست داده است. مقایسه زبمان عربمی  ها آنها پیش  خانواده مدت زبانی را حفظ کرده باشد که زبان هم

ها پمس  . عربی، زبانی است که شواهد زبانی آن قرنتواند بسیار جالب توجه باشد و اکدی در این زمینه، می
هایی را در خود حفظ کرده اسمت  شود اما چنانکه در ادامه این مقاله خواهد آمد، ویژگی از اکدی، هاهر می

 را از دست داده است. ها آنها پیش،  که زبان اکدی مدت

 های سامی . زبان2
ی از دیرباز بمرای بسمیاری از پژوهشمگران روشمن های گوناگون سام های میان زبان ها و تفاوت شباهت

اسمت. بمرای مثمال، در  برقمرارها پیوندهای مهممی  دریافته بودند که میان برخی از این زبان ها آنشده بود و 
های  قرن یازدهم میلادی، ابوزکریا یحیی که در متون عبری به ربمی یهموذا حیموج مشمهور اسمت، از شمیوه

، مطالعمه دقیمق هممه بااین(. 21: 4163گرفت )ربحی کمال،  عبری بهره می گرامری عربی در مطالعه زبان
پذیر شد و در این زمان بمود کمه پژوهشمگران  های سامی در گستره وسیع آن، تنها در دوره جدید امکان زبان

های  بندی های نسبتا  کارآمدی از این خانواده زبانی مهم به دست دهند. از میان دسمته بندی توانستند تا دسته
تر  تمر و مقبمول بندی در میان پژوهشگران رایج های سامی صورت گرفته است، دو تقسیم مختلفی که از زبان

همای  شموند و سمپس زبان تقسمیم می« غربی»و « شرقی»های سامی به  بندی نخست، زبان است. در دسته
دی، عبمری، کنعمانی، بن شموند؛ در ایمن دسمته تقسمیم می« جنوبی»و « غربی شمال »های  به زبان« غربی»

همای شممال غربمی قمرار  فنیقی و موآبی در یک گروه، همراه بما آراممی در گمروه دیگمر، همگمی جمزء زبان
را شمکل « جنموبی»های  تر زبان ی بزرگ دسته« جنوب شرقی»های  تنهایی در کنار زبان گیرند و عربی به می

                                                                 
1. Semitic. 
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 ی دسمته دوهمای سمامی بمه  ر اسمت زبانتم بندی دیگمری کمه اممروزه رایج ، در تقسیمحال درعین. 1دهد می
و « مرکمزی»همای  ی زبان خمود در دو زیمر دسمته« غربی»های  شوند و زبان تقسیم می« غربی»و « شرقی»
« غربمی»و « شمرقی»ی  های جنوبی خود بمه دو دسمته بندی، زبان گیرند. در این تقسیم جای می« جنوبی»

آورنمد؛  را بمه وجمود می« جنوب شرقی»و « وب غربیجن»ی بزرگ  شوند و بدین ترتیب، دو دسته تقسیم می
« مرکمزی»های سامی  ی بزرگ زبان ، دسته«غربی شمال »های سامیِ  بدین ترتیب، زبان عربی همراه با زبان

 کمه شود این است بندی مشاهده می مهمی که در هر دو دسته ی . نکته(Faber, 1997: 6) دهند را تشکیل می
شموند کمه  مهمم سمبب می  . دو ویژگی2شود می« اکدی»یک زبان، یعنی زبان ، صرفا  شامل «شرقی»سامی 

تقسمیم شموند: نخسمت ههمور صمرف فعلمی « غربمی»و « شمرقی»ی اصملی  های سامی به دو دسته زبان
و عمدت « غربمی»های  زبان در (ˀal[a])ی  تحذیردهندهو دودیگر وجود عامل « غربی»های  پسوندی در زبان

ویژگیِ دوت نیازی به توضیح بیشتر ندارد؛ اما در خصوص ویژگی نخست، «. شرقی»های  حضور آن در زبان
در زبان  دیگر، عبارت در نظر گرفت. به« 3سامی آغازین»ای جدید نسبت به زبان فرضی  باید آن را خصیصه

شود، صرف افعمال بما  گرفته می های سامی در نظر ی زبان ی همه که ریشه« سامی آغازین»ی  شده بازسازی
سمامی غربمی، حمذف پیشموند و  همای گیمرد؛ امما در زبان زمان پیشوند و پسوند شمکل می افزوده شدن هم

شمود کمه از آن بمرای سماخت نممود کاممل اسمتفاده  ای کلیدی محسوب می ویژگی 4افزودن پسوند به ماده
(Faber, 1997: 8)شود  می

ی  مثابمه بمی بهرا در عر« ر  ظ ن » ی ی ریشمه توان صرف گذشمته . برای مثال، می5
 با نمود کامل آن در سامی آغازین مقایسه کرد:« غربی»های سامی  یکی از زبان

 8های کامل و ناکامل این در حالی است که در سامی آغازین که صرفا  نمود: 7(naθʾara) 6نَظَرَ  ← عربی
                                                                 

خورد. ازجمله کسمانی کمه بمه  های کلاسیک به چشم می بندی رایبی است که در برخی کتاب بندی، تقسیم این تقسیم .1
و اولنممدورف  (Moscati)، موسممکاتی (Brockelmann)تمموان بممه بروکلمممان  انممد می ای اشمماره کرده بندی چنممین دسممته
(Ullendorff)  اشاره کرد(Faber, 1997: 5). 

های سامی شرقی محسوب کنیم؛  میلادی کش  شد، جزء زبان 4150نیز که در  را (Eblaite)بان ابلائی صورتی که ز در .2
 .(Bennett, 1998: 65-66)های سامی شرقی، شامل دو زبان، یعنی اکدی و ابلائی خواهند شد  زبان

3. Proto-Semitic. 
« ریشه»های فعلیِ آنها بر اساس قرار گرفتن  ند و مادههایی اشتقاقی هست های سامی، زبان تر گفته شد، زبان چنانکه پیش .4

شمده از روی  همای ساخته گیرند؛ بدین ترتیب روشن است که پسموندها، تنهما بمه ماده هایی مشخص شکل می در قالب
 شوند. توانند افزوده  می« ریشه»

 گردد. محقق می« زمان گذشته»معمولا  در قالب « نمود کامل»ها،  در این زبان .5
 (. سوت شخص غائبِ )زمان گذشته .6
 کند. شود که شخص را مشخص می ی پسوندی در نظر گرفته می ی پایانی در اینبا، به مثابه باید توجه کرد که فتحه .7
ای یما کاممل شمده در زممان و نممود ناکاممل  کمنش لحظمه (Perfect)مفروض است که در سامی آغازین، نمود کاممل  .8

(Imperfect)  کنند. گسترده در زمان را بازنمایی میکنش ممتد و 
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 :1شود پسوند صرف میزمان از پیشوند و  شوند، همین ریشه با استفاده هم داده می  نه زمان گذشته نشانو 
با ایمن توضمیحات، روشمن اسمت کمه عربمی و اکمدی در دو  :(yanθʾuru*) 2یَنظُرُ * ← سامی آغازین

های مختلفمی از  تواند جنبمه می ها آنی  گیرند و مقایسه های سامی قرار می ی اصلیِ متفاوت از زبان خانواده
بندی زبمان  توضیح کوتاهی در خصموص دسمتهی این مقاله پس از  های سامی را روشن سازد. در ادامه زبان

های واجیِ موجمود میمان  شود: نخست تمایز ی عربی و اکدی در دو بخش اصلی بررسی می عربی، مقایسه
خصموص  همای دسمتوری عممده، به نسبت به سامی آغازین و دودیگر تمایز ها آنعربی و اکدی و تحولات 

 شمار نات و فعل. ی نهیدرزم

 . زبان اکدی3
میلاد تا میانه هزاره نخسمت پمیش از ممیلاد  ز زمانی در حدود دو هزار و چهارصد سال پیش ازاکدی ا

هایی بود که در این حوزه جغرافیمایی از آن اسمتفاده  ترین زبان در میان دو رود باستان رایج بود و یکی از مهم
 های منطقه تبدیل شد.  ترین زبان به یکی از مهم سرعت بهشد و  می

اکمدی از   ها تا حد زیادی از این زبان متأثر شدند و علاوه بمر نوشمتن ممتن بمه زبمان ایلامی برای مثال،
ها نیز زبمان  ها و آشوری (. جالب آنکه بابلی4100وردی،  ساختارهای آن در زبان خود نیز بهره گرفتند )شاه

 خواندند.  می (akkadû)خود را نه بابلی یا آشوری بلکه اکدی 
دانست که سارگن اکدی در حمدود دو همزار و سیصمد سمال  akkad(e)شتق از نات شهر این نات را باید م

  .(Huehnergard and Woods, 2008: 83) پیش از میلاد بنا کرد
 ازآنکمه پس، همه بااینترین زبان سامی دانست که از آن شواهد متنی در دست است.  ی را باید کهناکد

در محاق قرار گرفت و دیگر اطلاعی از آن در دسمت  تدریج بهرفت،  زبان گفتاری از میان عنوان بهاین زبان 
 همایی وجمود داشمت کمه بمه نه گویشوری از این زبان باقی مانده بود و نه امکمان خموانش متن چراکهنبود، 

 این زبان نوشته شده بودند. با رمزگشایی خمط میخمی در قمرن نموزدهم، ایمن امکمان فمراهم شمد تما متمون
شوند و بدین ترتیب، حبمم انبموهی از منمابع اکمدی نیمز در دسمترس پژوهشمگران قمرار اکدی نیز خوانده 

 گرفت.
                                                                 

کمه بمرای صمرف  های سامی شرقی یعنی اکدی و ابلائی، شباهت بیشتری به سامی آغازین دارند. چرا از این حی ، زبان .1
ها  شود و هم از پسوند؛ برای بررسی دقیق این پیشوند استفاده می  ها مانند سامی آغازین هم از پیشوند افعال در این زبان

 .(Soden, 1995: 122)پسوندها در اکدی نگاه کنید به و 
تواند به زمان گذشته یا حال اشماره داشمته باشمد؛  در اینبا، نمود کامل برای سوت شخص غائب آورده شده است که می .2

 است. (yanaθ’θ’ara)صورت یَنَظّرَ  باید توجه داشت که نمود ناکامل همین ریشه، برای سوت شخص غائب به



28    1412ار و تابستان ، به1، شماره 5 دوره، در آموزش زبان و ادبیات عرب پژوهش 

 . زبان عربی4
در  هما آنی  شود کمه گماه هممه ها استفاده می ای از زبان ی گسترده برای اشاره به دسته« عربی»اصطلاح 

همای  از زبان 3و رودگرز 2رگارد، هوئن1های هتسرون بندی . برای مثال، در دستهگیرند یک خانواده نیز قرار نمی
های بیشمتری بما زبمان سمامی اتیوپیمایی دارد تما بما زبمان عربمی  شباهت 4سامی، زبان عربی جنوبی قدیم

بدین ترتیب لازت است در این بخمش توضمیح داده شمود کمه منظمور از زبمان . (Faber, 1997: 6)کلاسیک 
هایی اسمت کمه تحمت عنموان عربمی  ه از زبانکدات دست« های کهن زبان عربی ویژگی»در عبارت « عربی»

 .5شوند شناخته می
همای عربمی جنموبی قمدیم  جزیره عربسمتان را ذیملِ زبان های باستان جنموب غربمی شمبه معمولا  زبان

همای دشمت جنموبیِ  جزیره عربسمتان و زبان  های مرکزی و شمالی شبه کنند و در مقابل زبان بندی می دسته
همای  های عربی جنوبی قدیم در گروه زبان دهند. زبان های عربی شمالی قرار می سوریه را تحت عنوان زبان

ی  های عربمی شممالی در زیمر دسمته زبان که درحالیگیرند،  ی جنوب غربی قرار می سامی غربی و زیردسته
ی  های عربی جنوبی قدیم بمه چهمار دسمته گیرند. زبان های سامی غربی قرار می سامی مرکزی از گروه زبان

 . در(Nebes and Stein, 2008: 145)شموند  میتقسمیم  9و همدرامی 8، قتبمانی7، مینائی6صلی یعنی سبائیا
شموند.  تقسمیم می 11و عربی شمالی قمدیم 10ی اصلی یعنی عربی های عربی شمالی به دو دسته مقابل زبان

شمود کمه در  بموط میمر هما آنهای عربی شمالی به حرف تعری   ترین تمایز میان این دو گروه از زبان مهم
(Macdonald, 2008: 179)ت اسم « هم»های عربی شمالی قدیم معمولا   و در زبان« ال»های عربی  زبان

12. 
( عربمی 2( عربمی قمدیم، )4شموند: ) ی مهمم تقسمیم می های عربی، بمه سمه دسمته ، خود زبانحال درعین

ز اصمطلاح عربمی در ایمن مقالمه های محلی. اکنون روشن است که منظور ا ( گویش3کلاسیک و میانه و )
                                                                 

1. Hetzron. 

2. Huehnergard. 

3. Rodgers. 

4. Old South Arabian. 

های  ی زبان چنین ابهامی وجود ندارد و صرف اشاره به این زبان که در دسته« اکدی»روشن است که در مورد اصطلاح  .5
 گیرد روشنگر معنای آن است. قرار می« شرقی»سامیِ 

6. Sabaic. 

7. Minaic. 

8. Qatabanic. 

9. Hadramitic. 

10. Arabic. 

11. Ancient North Arabian. 

 اند. ها فاقد حرف تعری  نتیبه این زبان حذف شده و در « ه» نیاهای شمالی قدیم،  در برخی از زبان .12
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« عربمی»همایی کمه تحمت عنموان  از دیگمر زبان کیم چیهماست و نه « عربی کلاسیک و میانه»صرفا  زبان 
 شوند. شناخته می

 زبان عربی و اکدی در قیاس با سامی آغازین 1تحولات واجی. 5
انمد. در  ز سمر گذراندهی سامی آغازین، تحولاتی را ا شده هم عربی و هم اکدی نسبت به زبان بازسازی

شود که در گمذار از سمامی آغمازین بمه اکمدی ره داده، امما در  ای پرداخته می این بخش به تحولات واجی
 اند. روی نداده  عربی

تواننمد کوتماه یما بلنمد  دارد کمه همر کمدات می وجمود  /a*/و  /i،/ /*u*/ 2ی واکهدر سامی آغازین سه نوع 
ی موجمود  و اکدی، چهار نوع واکه وجود دارد، یعنی علاوه بر سه نوع واکمه عربی باشند. در مقابل، در زبان

بنمابراین ؛ تواند بلند یما کوتماه باشمد در این دو زبان وجود دارد که آن نیز می نیز /e/ی  واکهدر سامی آغازین، 
 3مرکب دوگانمههای  ها، میان عربی و اکدی تمایز خاصی وجود ندارد، اما به لحاظ واکه به لحاظ تعداد واکه

های مرکب دوگانه در سمامی آغمازین بمر اسماس ترکیمب یمک واکمه و یمک  شود. واکه هایی دیده می تفاوت
های متفماوتی  توانند شمکل ها می این ترکیب .(Huehnergard, 2008: 231)د گیرن شکل می 4همخوان لغزان

های عربی و اکدی، بلکمه در هممان زبمان  زبان تنها در / نهuw*و / /iy*/ترکیب به خود بگیرند؛ برای مثال دو 
 درآیند: /ī/اند تا به صورت  ی سامی آغازین نیز گرایش داشته شده بازسازی

*diyn > *dīn 

*quwm > *qūm 

ی مرکمب  شرایط اندکی متفاوت است. ایمن دو واکمه /aw*// و ay*ی / ی مرکب دوگانه در مورد دو واکه
ماننمد، حمال آنکمه در زبمان اکمدی گمرایش دارنمد تما  یر بماقی میدوگانه در سامی آغازین و عربی بدون تغی

 :5تحول یابند /ū/و  /ī/صورت به
                                                                 

بدون گویشوری مانند اکدی دشموار و   در اینبا تحولات آوایی منظور نخواهند شد، چراکه بازسازی دقیق آواها در زبان .1
 ای مانند سامی آغازین تقریبا  غیرممکن است.  شده سازیدر زبان باز

2. Vowel. 

همای  کمه در زبان آنبا امما از؛ شمود اسمتفاده می« ی مرکب واکه»از معادل  ”Diphthong“در زبان فارسی، معمولا  برای  .3
رود کمه  کمب بمه کمار ممیهای مر ای از واکه گونه نیز وجود دارد که برای اشاره به ”Triphthong“سامی اصطلاحی مانند 

شود تا  بهره گرفته می ”Diphthong“برای « ی مرکب دوگانه واکه»دهند؛ در اینبا از معادل  تایی را تشکیل می ترکیبی سه
 شده، برطرف گردد. ابهات یاد

4. Glide Consonant. 

 :نگاه کنید به .5
(Huehnergard, 2000: 231) و   (Huehnergard, 2008: 232). 



31    1412ار و تابستان ، به1، شماره 5 دوره، در آموزش زبان و ادبیات عرب پژوهش 

  های مرکب دوگانه . واکه1جدول 

 اکدی عربی سامی آغازین

*baytum baytun1 bītum 

*mawtum mawtun2 mūtum 

دهنمد. در  نشان میتری را  های ملموس های عربی و اکدی تفاوت ی همخوان ها، مقایسه خلاف واکه بر
همای زبمان عربمی دارنمد؛   همخوان وجود دارد که شباهت قابل توجهی با همخوان ونه ستیبسامی آغازین 

  در ایمن دو زبمان هما آنی  ها، همه شباهت بسیاری از این همخوان رغم علیهمه، باید توجه داشت که  بااین
 ؛3دقیقا  مشابه یکدیگر نیستند

و نبمود دیگمر  هما آنی تنها بیست همخموان وجمود دارد کمه صمرف وجمود از سوی دیگر، در زبان اکد
ی همخموانی در سمیر تغییمرات  ی سامی آغازین، نشانگر تحولات گسترده شده های زبان بازسازی همخوان

ی  ؛ دسمته4تموان خلاصمه کمرد اکدی نسبت به سامی آغازین اسمت. ایمن تحمولات را در چهمار دسمته می
 -های سمامی آغمازین هسمتند کمه در گمذار بمه اکمدی بمه همخموان گلمویی نخست، آن گروه از همخوان

همای  های ایمن دسمته کمه بیشمترین تعمداد از همخوان ؛ همخواناند شده تبدیل (ˀ)همزه واکِ  بی 5انفباریِ 
، /h*/ 6واکِ  سایشمیِ بمی -دهنمد، عبارتنمد از: همخموان گلمویی ی سامی آغازین را تشمکیل می یافته  تحول

  و همخموان /ḥ*/9واک سایشمیِ بمی -حلقمی همای ، همخوان/ˁ*/8دار سایشمیِ واک -7قمیهای حل همخوان
همای هممزه،  . در مطالعات آشوری این چهار همخوان همراه بما همخوان/ǵ*/ 10دار واکسایشیِ  -کامی نرت

 هما آنهای ذیمل بمرای اشماره بمه  نوشت شوند و از کوته شناخته می  گانه های هفت ال   یاء و واو تحت عنوان
                                                                 

 خانه(.بیتٌ ) .1
 موتٌ )مرگ(. .2
 /ś*/واک  کناریِ بی-( همخوان لثوی4ها در دو مورد است؛ ) ی همخوان ی سامی آغازین با عربی در زمینه تفاوت عمده .3

 /f/و  /š/که هر دو در سامی آغازین وجود دارند و در عربی به ترتیب، بمه  /p*/واک  انفباریِ بی-( همخوان دولبی2و )
 شوند. تبدیل می

شود و تغییراتی که مشروط به شرایط خاص است ماننمد قمانون  در این مقاله، صرفا  به تغییرات ثابت همخوانی توجه می .4
و در  (Huehnergard, 2000: 588)شوند. در مورد قانون بارث نگماه کنیمد بمه  در نظر گرفته نمی (Barth’s Law)بارث 

 .(Huehnergard, 2008: 229)های سامیِ آغازین نگاه کنید به  مورد واج
5. Glottal-Stop. 

 در زبان عربی است.« هاء»این همخوان معادل تقریبیِ همخوان  .6
7. Pharyngeal. 

 در زبان عربی است.« عین»این همخوان معادل تقریبیِ همخوان  .8
 در زبان عربی است.« حاء»این همخوان معادل تقریبیِ همخوان  .9

 در زبان عربی است.« غین»مخوان این همخوان معادل تقریبیِ ه .10
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(Huehnergard, 2000: 38)شود  استفاده می
1 :ˀ1 = ˀ ،ˀ2 = h، ˀ3 = ḥ ،ˀ4 = ˁ ،ˀ5 = ǵ ،ˀ6 = w ،ˀ7 = y ؛ بمدین

 صورت زیر خلاصه کرد: های همخوانیِ این دسته را به توان تبدیل میترتیب، 
(1) ˀ2 = /h/ 
(2) ˀ3 = /ḥ/     /ˀ/ 
(3) ˀ4 = /ˁ/ 
(4) ˀ5 = /ǵ/ 

کیمدیِ  هایی ی دوت، همخوان دسته -لثموی 2اند که در گذار از سامی آغازین به اکمدی، بمه همخموان تأ
و همخموان  /*ṣ�/ 4کنماری -ها عبارتند از: همخوان تأکیدیِ لثموی اند؛ این همخوان شده لیتبد ṣ3یشیِ انسا

 :/’θ*/دندانیِ  تأکیدیِ میان
(5) /* �ṣ5/  

/ṣ/ 
(6) /*θ’ /6  

سایشمیِ  -گذار از سامی آغازین به اکدی، به همخوان لثمویهستند که در   هایی ی سوت، همخوان دسته
 و همخوان /θ*/واک  سایشی بی -دندانی ها عبارتند از: همخوان میان اند؛ این همخوان تبدیل شده šواکِ  بی

 :/ś*/واک  کناریِ بی -لثوی
(7) /*θ /7

 

   / /š  

(8) /*ś 8/  
 انسایشمیِ  -غازین به اکدی، به همخوان لثویهستند که در گذار از سامی آ  هایی ی سوت، همخوان دسته

 شود: می /δ*/دار  سایشیِ واک -دندانی اند؛ این دسته تنها شامل همخوان میان تبدیل شده /z/دار  واک
(9) /*δ/9  /z/ 

های سامی آغازین وجود دارنمد، مگمر همخموان  این در حالی است که در زبان عربی، تمامی همخوان
                                                                 

 شود. شده استفاده می های یاد ها برای ارجاع به همخوان نوشت ی این مقاله، برای سادگی بیشتر از همین کوته در ادامه .1
هایی هستند که در هنگات ادایِ آنها نوعی گرفتگمی در چاکنمای  ، همخوان(Emphatic)های تأکیدی  منظور از همخوان .2

هما در  حمال، مکمان گرفتگمی اصملی در ایمن همخوان شمود؛ درعین افتد و سپس هوا با سرعت زیاد خارج می اتفاق می
 چاکنای نیست.

 در زبان عربی دانست.« صاد»معادل تقریبیِ این همخوان، همخوان  .3
4. Alveolar-lateral. 

 در زبان عربی است.« ضاد»این همخوان معادل تقریبیِ همخوان  .5
 در زبان عربی است.« هاء»ن معادل تقریبیِ همخوان این همخوا .6
 در زبان عربی است.« ثاء»این همخوان معادل تقریبیِ همخوان  .7
 شود. های عربی هاهر می در واژه /š/این همخوانِ سامی آغازین به عربی نرسیده است و در قالب واج  .8

 ت.در زبان عربی اس« ذال»این همخوان معادل تقریبیِ همخوان  .9
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-تبدیل شده است و همخموان دولبمی /š/واکِ  سایشیِ بی -که به همخوان لثوی /ś*/واک  کناری بی -لثوی
تبدیل شمده اسمت. البتمه بایمد توجمه  /f/ واک انفباری بی -دندانی که به همخوان لبی /p*/واک  انفباریِ بی

ی داشت که این سخن به معنای آن نیست که هر همخوانِ سامی آغازین دقیقا  به همخوانی معمادلی در عربم
صمورت انسایشمی  در گذار بمه عربمی، به /š/واکِ  سایشیِ بی -تبدیل شده است. برای مثال، همخوان لثوی

همای سمامی آغمازین را  شود که عربی هشت همخوان از همخوان گفته شد، نتیبه می ازآنچهده است. درآم
ای سامی آغازینی کمه در ه ، حفظ کرده است؛ در اینبا، برای هر یک از همخواناند رفته انیازمکه در اکدی 

شود تا نشان داده شود چگونه عربی نسبت بمه  اند، مثالی آورده می ، اما در عربی حفظ شدهافتهی تحولاکدی 
 :1ی سامی آغازین دارد شده اکدی قرابت همخوانی بیشتری با زبان بازسازی

 های سامی آغازینِ محذوف در اکدی هایی برای همخوان . مثال2جدول 

 ردیف سامی آغازین عربی اکدی

nārum2 nahrun3 *nahrum 1 
edēšum4 ḥadāθatun5 *ḥadāθum 2 
bēlum baˁlun6 *baˁlum 3 

erēbum ǵurūbun7 * ǵarābum 4 
erṣetum ˀar �ṣun8 *ˀar �ṣatum 5 
ṣillum θ’illun9 * θ’illum 6 
šūrum θawrun10 *θawrum 7 
uznum uδnun11 *uδnum 812 

                                                                 

 .(Huehnergard, 2000: 587-591)و  (Caplice, 2002: 88-93)ها نگاه کنید به  برای این مثال .1

پیش یا پس از همخوانی قرار گیرند؛ پیش از  (ˀ1-7)گانه   هفت های در گذار از سامی آغازین به اکدی، درصورتی که ال  .2
 .((Huehnergard, 2000: 38شود ا قرار دارد، کشیده ای که بلافاصله پیش از آنه شوند تا واکه حذف شدن، سبب می

 نهرٌ )رود(. .3
( aی ) شوند واکه پیش از حذف شدن، سبب می (ˀ3-5)های سوت، چهارت و پنبم  در گذار از سامی آغازین به اکدی، ال  .4

 .(Huehnergard, 2000: 40)تبدیل شود  (ē)به  (ā)ی  ی کشیده و واکه (e)به 
 ن(.حداثة )نو بود .5
 بعلٌ )بعل، سرور(. .6
 غروبٌ )غروب کردن(. .7

 أرضٌ )زمین(. .8
 هللٌ )سایه(. .9

 ثورٌ )گاو نر(. .10
 اُذنٌ )گوش(. .11
 در عربی حفظ شده باشد. /ś*/توان مثالی یافت که همخوان  ، در عربی نیز مشابه با اکدی روی داده و نمی(8). تحول همخوانی 12
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 عربی و اکدی نسبت به سامی آغازینتحولات دستوری . 6
ای را که در ساختار دستور زبان عربی و اکدی نسبت بمه سمامی آغمازین ره داده اسمت  تغییرات عمده

ی  ( تغییمرات دسمتوری در حموزه2و ) هما«نمات»( تحمولات دسمتوری 4بررسی کرد: ) توان در دو سطح می
 «.فعل»

نسبت به اکدی، مشابهت بیشمتری را بما سمامی ، همچنان عربی ها«نات»در بررسی تحولات دستوری 
 دهد.  آغازین نشان می

، 2، سمه حالمت نهمادی1ها یا مذکرند و یما مؤنم  و در وضمعیت آزاد در زبان فرضی سامی آغازین، نات
های صرفی متمایزی برای مفرد، مثنمی  لحاظ شمار، حالت توانند داشته باشند و از را می 4و اضافی 3مفعولی

اسمت؛ ایمن در حمالی اسمت کمه تحمولات   دهند که تما حمد زیمادی مشمابه بما عربمی می و جمع را نشان
هما، کماربرد  ی بابلی کهن، شمار مثنی در صمرف نات شناختی سریع در اکدی سبب شد که پس از دوره زبان

طور طبیعمی زوج هسمتند، ماننمد اعضماء زوج بمدن  محدودی داشته باشد و جز در مورد چیزهمایی کمه بمه
 .(Huehnergard, 2000: 8-9)و غیره( و برخی کاربردهای خاص، به کنار گذاشته شود  )چشم، گوش

طور  ی بابلی کهن در زبمان اکمدی بمه که پس از دوره ها«نات»گرایش به حذف شمار مثنی در صرف 
تر شمدن اسمت. بمه عبمارت  ی سادهسو بهنشانی از حرکت کلی زبان اکدی  درواقعیابد،  کامل ههور می

ها، همگات با گرایش زبان اکدی در کنمار گذاشمتن کاممل شممار  از دست رفتنِ صرف مثنیِ نات بهتر، این
 نحو کامل در ضمایر شخصی و صرف فعلی اتفماق ها، به مثنی از زبان است؛ امری که پیش از صرف نات

 افتد. می
بمه  در گذار از سامی آغازین به اکدی، شمار مثنی از ضمایر شخصمی )چمه متصمل و چمه منفصمل(،

مانند، اتفاقی که در زبمان عربمی، حتمی  شود و تنها ضمایر مفرد و جمع باقی می کامل کنار گذاشته می طور
  تموان تممایز اکمدی بما زبمان خوبی می دهمد؛ بمرای مثمال، در جمدول زیمر بمه پس از چنمد همزاره ره نمی

 :5دی سامی آغازین و عربی را در خصوص ضمایر شخصی منفصل مشاهده کر شده بازسازی

                                                                 

1. Status Rectus. 

2. Nominative. 

3. Accusative. 

4. Genitive. 

شوند؛ برای اطملاع از ضممایر منفصمل  در اینبا برای اختصار، صرفا  ضمایر شخصی منفصل در حالت نهادی ذکر می .5
ها، نگاه کنیمد بمه  ، همچنین ضمایر متصل شخصی در همین حالت(Dative)اکدی در حالت اضافی، مفعولی و برایی 

(Soden, 1995: 51-55). 
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 . ضمایر منفصل شخصی3جدول 

  شخص 1سامی آغازین عربی اکدی

anāku ˀana *ˀana(:), *ˀanāku(:) اول شخص 

 مفرد

attā2 ˀanta *ˀanta(:) دوم شخص مذکر 

attī ˀanti *ˀanti(:) دوم شخص مؤنث 

šš  huwa *suˀa سوم شخص مذکر 

šš hiya *siˀa سوم شخص مؤنث 

 اول شخص ? ___ ___

 دوم شخص  *antumāˀ antumāˀ ___ یمثن

___ humā *sumā  سوم شخص 

nīnu naḥnu niḥn(:) اول شخص 

 جمع

attunu antumˀ antumˀ دوم شخص مذکر 

attina antunnaˀ antinˀ دوم شخص مؤنث 

unuš hum sum سوم شخص مذکر 

inaš hunna sin سوم شخص مؤنث 

    

 

                                                                 

 .(Huehnergard, 2008: 237)در خصوص ضمایر منفصل و متصل شخصی در سامی آغازین رجوع کنید به  .1
2 ./n/ ها(؛ چنانکه در اینبما  جز برخی استثناء شود )به در اکدی، پیش از هر همخوانی قرار بگیرد به آن همخوان تبدیل می

قرار گرفته است،  /t/پیش از  ”(:)ˀanta*“در ضمیر  /n/ه شود، در سیر تحول سامی آغازین به اکدی، به دلیل آنک دیده می
 /n/درآمده اسمت. در واقمع، حفمظ واج  ”attā“صورت  مشدد گردیده و این ضمیر به /t/تبدیل شده و بدین ترتیب  /t/به 

ای هم های کهن زبان عربی است که در بسمیاری از زبان خصوص در ضمایر، یکی از ویژگی ها، به پیش از دیگر همخوان
خصوص در ضمایر رایج اسمت؛  در همخوان بعدی، به /n/شود. در عبری نیز همانند اکدی، تبدیل واج  سامی دیده نمی

و ضمیر دوت شخص  ”ˀattāh*“به صورت  ”(:)ˀanta“برای مثال، در عبری ضمیر دوت شخص مفرد مذکرِ سامی آغازینِ 
حال، در عربی نیمز  . درعین(Lambdin, 1971: 82)است   مدهدرآ ”ˀatt“به صورت  (:)ˀanti*مفرد مؤنِ  سامی آغازینِ 

ی ادغمات نمون  شود؛ درواقع، پدیمده اش، در برخی موارد دیده می به همخوان بلافصل بعدی /n/تمایلی در جهت تبدیل 
در  ای دانسمت کمه ای مشابه با همان قاعمده را باید پدیده« یرملون»تنوین یا نون ساکن در حرف بعدی، پیش از حروف 

 اکدی رایج بوده است.
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  صشخ 1سامی آغازین عربی اکدی

anāku ˀana *ˀana(:), *ˀanāku(:) اول شخص 

 مفرد

attā2 ˀanta *ˀanta(:) دوم شخص مذکر 

attī ˀanti *ˀanti(:) دوم شخص مؤنث 

šš  huwa *suˀa سوم شخص مذکر 

šš hiya *siˀa سوم شخص مؤنث 

 اول شخص ? ___ ___

 دوم شخص  *antumāˀ antumāˀ ___ مثنی

___ humā *sumā  شخص سوم 

nīnu naḥnu niḥn(:) اول شخص 

 جمع

attunu antumˀ antumˀ دوم شخص مذکر 

attina antunnaˀ antinˀ دوم شخص مؤنث 

unuš hum sum سوم شخص مذکر 

inaš hunna sin سوم شخص مؤنث 

    

 

                                                                 

 .(Huehnergard, 2008: 237)ضمایر منفصل و متصل شخصی در سامی آغازین رجوع کنید به  در خصوص .1
2 ./n/ ها(؛ چنانکه در اینبا دیمده  جز برخی استثناء شود )به در اکدی، پیش از هر همخوانی قرار بگیرد به آن همخوان تبدیل می

 /t/قمرار گرفتمه اسمت، بمه  /t/پیش از  ”(:)ˀanta*“در ضمیر  /n/غازین به اکدی، به دلیل آنکه شود، در سیر تحول سامی آ می
پیش از دیگر  /n/درآمده است. در واقع، حفظ واج  ”attā“صورت  مشدد گردیده و این ضمیر به /t/تبدیل شده و بدین ترتیب 

همای سمامی دیمده  اسمت کمه در بسمیاری از زبانهای کهن زبان عربمی  خصوص در ضمایر، یکی از ویژگی ها، به همخوان
خصوص در ضمایر رایج اسمت؛ بمرای مثمال، در  در همخوان بعدی، به /n/شود. در عبری نیز همانند اکدی، تبدیل واج  نمی

و ضمیر دوت شخص مفرد مؤنِ  سامی  ”ˀattāh*“به صورت  ”(:)ˀanta“عبری ضمیر دوت شخص مفرد مذکرِ سامی آغازینِ 
حال، در عربی نیز تمایلی در جهت تبدیل  . درعین(Lambdin, 1971: 82)است   درآمده ”ˀatt“به صورت  (:)ˀanti*آغازینِ 

/n/ ی ادغات نون تنوین یا نون سماکن در حمرف  شود؛ درواقع، پدیده اش، در برخی موارد دیده می به همخوان بلافصل بعدی
 ای دانست که در اکدی رایج بوده است. با همان قاعده ای مشابه را باید پدیده« یرملون»بعدی، پیش از حروف 
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  شخص 1سامی آغازین عربی اکدی

anāku ˀana *ˀana: (), *ˀanāku: () اول شخص 

 مفرد

attā2 ˀanta *ˀanta: () دوم شخص مذکر 

attī ˀanti *ˀanti: () دوم شخص مؤنث 

šš  huwa *suˀa سوم شخص مذکر 

šš hiya *siˀa سوم شخص مؤنث 

 اول شخص ? ___ ___

 دوم شخص *antumāˀ antumāˀ ___ مثنی

___ humā *sumā سوم شخص 

nīnu naḥnu niḥn: () اول شخص 

 جمع

attunu antumˀ antumˀ دوم شخص مذکر 

attina antunnaˀ antinˀ دوم شخص مؤنث 

unuš hum sum سوم شخص مذکر 

inaš hunna sin سوم شخص مؤنث 

دهمد، حمذف شممار مثنمی  ها ره می تغییر مهمی که در گذار از سامی آغازین به اکدی در صرف فعل
های سامی صرف مثنمیِ افعمال بماقی  از زباناست. این در حالی است که در زبان عربی، برخلاف بسیاری 

ی صرف افعال در زبان عربی نسبت به سامی آغازین، چنانکه در مقدمه همین مقالمه  ماند. تفاوت عمده می
بمه کمار « نممود کاممل»هایی است که بمرای نشمان دادن  نیز به آن اشاره شد در حذف پیشوند از ابتدای ماده

 روند. می
                                                                 

 .(Huehnergard, 2008: 237)در خصوص ضمایر منفصل و متصل شخصی در سامی آغازین رجوع کنید به  .1
2. /n/ ها(؛ چنانکه در اینبما  جز برخی استثناء شود )به در اکدی، پیش از هر همخوانی قرار بگیرد به آن همخوان تبدیل می

قرار گرفته است،  /t/پیش از  ”(:)ˀanta*“در ضمیر  /n/شود، در سیر تحول سامی آغازین به اکدی، به دلیل آنکه  میدیده 
 /n/درآمده اسمت. در واقمع، حفمظ واج  ”attā“صورت  مشدد گردیده و این ضمیر به /t/تبدیل شده و بدین ترتیب  /t/به 

همای  های کهن زبان عربی است که در بسمیاری از زبان ز ویژگیخصوص در ضمایر، یکی ا ها، به پیش از دیگر همخوان
خصوص در ضمایر رایج اسمت؛  در همخوان بعدی، به /n/شود. در عبری نیز همانند اکدی، تبدیل واج  سامی دیده نمی

و ضمیر دوت شخص  ”ˀattāh*“به صورت  ”(:)ˀanta“برای مثال، در عبری ضمیر دوت شخص مفرد مذکرِ سامی آغازینِ 
حال، در عربی نیمز  . درعین(Lambdin, 1971: 82)است   درآمده ”ˀatt“به صورت  (:)ˀanti*مفرد مؤنِ  سامی آغازینِ 

ی ادغمات نمون  شود؛ درواقع، پدیمده اش، در برخی موارد دیده می به همخوان بلافصل بعدی /n/تمایلی در جهت تبدیل 
ای دانسمت کمه در  ای مشابه با همان قاعمده را باید پدیده« ونیرمل»تنوین یا نون ساکن در حرف بعدی، پیش از حروف 

 اکدی رایج بوده است.
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ی فعلمی اسمتفاده  از دو نوع ماده« نمود ناکامل»و « نمود کامل»ای نشان دادن در زبان سامی آغازین بر
گیرنمد؛ ایمن، درحمالی اسمت کمه در زبمان  ها و پسوندهای یکسانی می شود که هر دو نوع ماده، پیشوند می

سمامی آغمازین بما از دسمت دادن پیشموند، بمرای « نمود کامملِ »های سامی غربی،  عربی، مانند دیگر زبان
های یادشمده،  شود و تنها در صرف افعال مضارع اسمت کمه پیشموند ت بر زمان گذشته به کار گرفته میدلال

 دهند. خود را نشان می
 . صرف فعل4جدول 

  شخص 3سامی آغازین 2عربی 1اکدی

aṣṣur4 naθ’artu *ˀanθ’ur اول شخص 

 مفرد

taṣṣur naθ’arta *tanθ’ur دوم شخص مذکر 

taṣṣurī naθ’arti *tanθ’urī دوم شخص مؤنث 

iṣṣur5 
naθ’ara *yanθ’ur سوم شخص مذکر 

naθ’arat *tanθ’ur سوم شخص مؤنث 

___ naθ’artumā *tanθ’urā دوم شخص 

 naθ’arā ___ مثنی
*yanθ’urā 

 سوم شخص مذکر

___ naθ’aratā سوم شخص مؤنث 

niṣṣur naθ’arnā *nanθ’ur اول شخص 

 جمع
taṣṣurā 

naθ’artum *tanθ’urū دوم شخص مذکر 

naθ’artunna *tanθ’urna: () دوم شخص مؤنث 

iṣṣurū naθ’arū *yanθ’urū سوم شخص مذکر 

iṣṣurā naθ’arna *yanθ’urna(:) سوم شخص مؤنث 

شود که اکمدی همیچ نشمانی از شممار مثنمی در صمرف افعمال  خوبی روشن می با نگاه به جدول بالا به
ای را بمه مثنمیِ مؤنم   ربی با گسترش صرف افعال نسبت به سامی آغازین، صرفِ ویمژهندارد؛ در مقابل، ع

                                                                 

/ در تحولات واجی گذار از زبان سامی آغازین به اکدی، به ’θ*دندانیِ / تر گفته شد، همخوان تأکیدیِ میان چنانکه پیش .1
در اکدی، با حفمظ  ”n θ’ r“میِ آغازین ی سا تبدیل شده است؛ بدین ترتیب، ریشه ṣانسایشیِ  -همخوانِ تأکیدیِ لثوی

 تبدیل شده است. ”n ṣ r“به « محافظت کردن»معنای اصلیِ 
 دارد.« محافظت کردن»در سامی آغازین، یعنی  ”n θ’ r“ی  در عربی معنایی معادل با معنای اصلی ریشه« نَظَرَ لم» .2
 .(Huehnergard, 2008: 238) بهدر سامی آغازین و صرف آن نگاه کنید  ”n θ’ r“ی  در مورد ریشه .3
 ر آمده است؛د ”aṣṣur“به صورت  /ṣ/پیش از  /n/سبب واقع شدن  بوده است که به ”anṣur“این واژه در اصل  .4
5. “*ya”  سامیِ آغازین در اکدی به“*yi”  و سپس به“i” شود ماننمد  تبدیل می“*yadum” > “*yidum” > “idum”  کمه

 است؛« دست»عربی، به معنای « ید»همان 
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تر گردانیده اسمت. عملاوه بمر ایمن، ویژگمیِ  غائب اختصاص داده است و بدین ترتیب شمار مثنی را خاص
عنوان گرایشی مهم در صرف افعال اکدی نسبت به سامی آغمازین، بمه آن  به ازاین پیشای که  سادگی صرفی

در عدت تفاوت جنسی )مذکر و مؤن ( در صرف سموت شمخص مفمرد غائمب و  خوبی بهشاره شد، خود را ا
 دهد. دوت شخص جمع مخاطب افعال اکدی نشان می

 . ساختار جمله7
جایی اجمزاء جملمه و تغییمر نظمم طبیعمی  بمه آغازین و عربمی، جامیِ یکی از تمایزات مهم اکدی با سا

 -های فعلیمه بما نظممِ فعمل یِ آغازین و عربمی، معممولا  سماختار جملمهکه در سام حالی جملات است. در
 (SOV) 2فعمل -مفعول -همراه است. در اکدی، این ساختار اغلب به صورت فاعل (VSO) 1مفعول -فاعل
شموند و پمس  های فعلیه با فعل آغماز می ، در زبان عربی غالبا  چنین است که جملهدیگر عبارت به. آید درمی

همای  شمود )البتمه در شمرایط خاصمی کمه در غالمب کتاب آید و در نهایت مفعول ذکر می ل میاز فعل، فاع
تواند پیش از فعل بیایمد(. ایمن  شود، اما مطلقا  نمی تواند بر فاعل مقدت  شود، مفعول می دستور زبان ذکر می

شمود. ههمور چنمین  یدر حالی است که در زبان اکدی، فعل نه در ابتدای جمله، بلکه در انتهای آن آورده م
 3تهمای آن دانسمته شمده اسم زا بلکمه متمأثر از زبمان سمومری و ویژگی ای در اکدی، نه تحولی درون پدیده

(Huehnergard and Woods, 2008: 128). 

 گیری بندی و نتیجه جمع. 8
شود نزدیک به سه هزار سال پیش از عربمی  های سامی محسوب می ترین زبان زبان اکدی که جزء کهن

شناختی سریعی نسبت به زبان سامیِ آغازین را پشمت سمر گذاشمت؛ در مقابمل،  لاسیک، تحولاتِ زبانک
های ایمن دو  ی ویژگی های اصلی زبان سامی آغازین را حفظ کرد. مقایسه عربی کلاسیک بسیاری از ویژگی

گسمترده، بسمیاری از  دهد که چگونه زبانی، در اثر تحولاتی سریع و خوبی نشان می زبان با سامیِ آغازین به
ها بمه  دهد و در مقابل، در زبانی دیگر از همان خانواده، همان ویژگی های پیشین خود را از دست می ویژگی

، /h/ ،/ḥ/های سامیِ آغمازینِ  توان حفظ همخوان ها را می ترینِ این ویژگی شوند. مهم شکل حفظ میبهترین 

/ˁ// ،ǵ ،//θ// ،ʼθ ،//�/ṣ ،/δ/ های کهن زبمان عربمی در  در اکدی دانست. از دیگر ویژگی ها آنف حذ در عربی و
                                                                 

1. Verb, Subject, Object. 

2. Subject, Object, Verb. 

شمود. در ایمن ممورد  رعایت نمی (VSO)های سامی، هاهرا  تنها در زبان اتیوپیایی نو است که ترتیب  از میان سایر زبان .3
اند. در این زمینه نگماه  نستههای بیگانه دا را ناشی از تأثیرات زبان (VSO)نیز، پژوهشگران تغییر ترتیب ساختاری سامی 

 .(Huehnergard and Woods, 2008: 128)کنید به 



   39  های کهن زبان عربی در قیاس با اکدی بررسی تطبیقی ویژگی

هما و افعمال و همچنمین  ت توان به حفظ شمار مثنی در قالب ضممایر شخصمی، صمرف نا قیاس با اکدی می
 مفعول اشاره کرد. -فاعل -های فعلیه در قالب فعل ساختار جمله

آنکه، بمه لحماظ زممانی، متمأخرتر نسمبت بمه  شود که عربی با از آنچه در این مقاله گفته شد، نتیبه می
همای اصملی زبمان سمامیِ آغمازین بمر اکمدی تقمدت دارد.  اکدی است، اما به لحماظ حفمظ برخمی ویژگی

های اصلی این دو زبمان کمه در ایمن مقالمه آممد، بمه دسمت  ی برخی ویژگی دیگر، آنچه از مقایسه عبارت به
همای اکمدی و عربمی  شمناختی در ممورد زبان دت و تمأخر زبانآید عدت انطباقِ تقدت و تأخر تاریخی با تق می

 است.
  



41    1412ار و تابستان ، به1، شماره 5 دوره، در آموزش زبان و ادبیات عرب پژوهش 
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